
 

  
  
  
  

  
  
  

   ةدر انديش» كورا«مفهوم بررسي 
  افلاطونتيمائوس ةرسالبا نظر به  كريستوا

   طاهري علي فتح
  پارسا )مهرداد(حمزه

  چكيده
شناختي  كاوانه و زبان مدرنيسم، با قرائتي روان   يلسوف مطرح جريان پست   ژوليا كريستوا، ف  

ــوژه   ــان و س ــيم جه ــي ترس ــسفه، در پ ــادين فل ــاهيم بني ــد از مف ــيال و در فرآين   اي س
ايـن مفهـوم كـه      . كند   استفاده مي  "كورا" خويش، از مفهوم     ةوي، در تبيين نظري   .  است
گيـري جهـان بـه كـار           فرآينـد شـكل     تيمائوس افلاطون براي تشريح    ةبار در رسال   اولين
يابد و به عنـوان نخـستين خاسـتگاه سـوژه             رود، در تفكر كريستوا نسبتي با زبان مي         مي
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(Ali Fathtaheri/ Hamzeh (Mehrdad) Parsa) 

  مقدمه

  تبــار فرانــسوي، از  پــرداز بلغــاري فيلــسوف و نظريــه ،( -Julia Kristeva; 1941) ژوليــا كريــستوا
ــم ــره  مه ــرين چه ــساساختارگرايي   ت ــر پ ــان معاص ــاي جري ــت)post-structuralism (ه ــا او، .  اس   ب
  و بـا طـرح     شناسـي،     و زبـان   كـاوي   انرو ،)بـه معنـاي كلاسـيك      ( محـض  ةفلـسف هايي چون     حوزهتلفيق  

 دركي پويا و موشـكافانه  كوشد تا شود، مي ناميده مي) process philosophy(»  فراينديةفلسف«تفكري كه 
هـايي   با معرفـي مفـاهيم و نـوواژه   مدرن،  در بستر تفكر پستكريستوا، . 1 ارائه دهداز مقولات مهم فلسفي   

)neologism ( فمينيــستي،هــاي نظريــه، كــاوي روان همچــون فلــسفه، گونــاگوني هــاي حــوزهكــه در    
  ، و نيـز از طريـق طـرح نـوعي پـساساختارگرايي             انـد   كرده رسوخمطالعات فرهنگي    و   هنري، ادبي،   نقادي
  ،  فرهنـگ و طبيعـت     ة در مـسئل   كنكـاش بـه   اي اسـت،      نيچـه -كه مبتني بـر فـرض جهـاني پـسا          خاص

 كه همواره از دو بعـد       گويد  سخن مي اي   از سوژه ن رو، وي    از اي . دزپردا ها مي  ذهن و عين و پيوند ميان آن      
   كـه ميـان دو وجـه طبيعـي و       دريابـد اش را بـه درسـتي        توانـد هـستي    و تنها زمـاني مـي     ،  برخوردار است 

  اهميـت كريـستوا   . برقرار كنـد شايسته  يا دو وجه دلالت و معناداري خويش تعادلي          فرهنگي هستي خود،    
   ة آدمي، كاربرد زبـان و نقـش بنيـادين آن در نيـل بـه تفهـم و مواجه ـ                 در تبيين چگونگي تكوين سرشت    

   در فراينـد  ةرويكـرد او بـا معرفـي يـك سـوژ     . گيـري آگـاهي اسـت    فرد با ديگري و سـهم آن در شـكل       
 يك مـن     را  فرد او. رويكردي خلاقانه و انقلابي است     هاي دلالت و ساختار است،     ثباتي كه همواره تابع بي   

  اي كـه وجـود يـك         از ايـن رو، بـا انديـشه       . دانـد   نمـي   غيرپويا و اي ابژكتيو  نسخه و محض مجزا و ثابت،     
اي   نفـسه   اي از اشـياء فـي       گيرد و جهان را مجموعه      را مفروض مي  ) به معناي دكارتي  ( متعين   ةمن انديشند 

پرداز  نظريه،   رولن بارت  به توصيف . خيزد  داند كه با وضوح و تمايز قابل حصول است، به مخالفت برمي             مي
  داشـتي را كـه بـه خيـال      زنـد؛ او همـواره آخـرين پـيش          نظـم امـور را بـرهم مـي        كريستوا  ،   ادبي ةبرجست

  ســازد؛ آن چــه او  تــوانيم بــدان دل خــوش كنــيم و از داشــتن آن مغــرور باشــيم ويــران مــي  خــود مــي
   ، يعنــي پافــشاري مــدلول اســت؛ وي اقتــدار)already-said(» گفتــه-امــر از پــيش«كنــد  دگرگــون مــي

  در نتيجه،كريـستوا  . )p.1 , Moi, 1986 (سـازد  گويانه و اقتدار اصـل و نـسب را واژگـون مـي     دانش تك
 هـاي پيـشين از سـوبژكتيويته    بر اساس الگوهـا و برداشـت      انساني است كه   ةدر پي ترسيم طرحي از سوژ     

)subjectivity(گـو   سخنةسوژ«شود كه او   شكل نگرفته و به چيزي رهنمون مي«) speaking subject (
  نيـست و پـيش از      اربـاب و خداونـدگار هـستي خـويش          ي كـه ديگـر      نامـد؛ انـسان    گفتـاري مـي    ةسوژيا  

   هـاي مهمـي    پديـده  )تـابع  ( سـوژه ماننـد  بلكـه    جهان كلمات، يعني پيش از استفاده از زبان، وجود ندارد؛         
 حـاكي از آن     ودهنـد،     يم ـكه هويتش را شكل      است   . . .)بافت، جنسيت و     تاريخ،   زبان، فرهنگ،   چون  (

. بخـشد  گيرد و هم با استفاده از زبان به خود معنا مـي  كه او موجودي است كه هم زبان را به كار مي است  
  ) subject in process/trial(» در محكمـه / در فراينـد ةسـوژ «ايـن، همـان چيـزي اسـت كـه او از تعبيـر       

  هگـل در سـرآغاز     . اسـت  و نيچـه   وامـدار هگـل   ،   در اين برداشـت از سـوبژكتيويته       كريستوا،.كند  اراده مي 



  79  افلاطونتيمائوس   رسالةبا  نظر به ا كريستوةدر انديش» كورا«مفهوم بررسي   
(A Study of the Concept of Semiotic Chora with a Reference to Plato's 

Timaeus) 
  پس از او نيچـه همـين نقـد را بـا اظهـار ايـن كـه         و كند مي عليه مفهوم فرد خودآگاه استدلال اين سنت 

  به عنوان يك موجـود عاقـل و يكپارچـه تـوهمي اسـت كـه در تقابـل بـا معنـاي اصـيل                         » خود«مفهوم  
  تـوان گفـت كريـستوا بـرخلاف متفكـري           مـي ). 15، ص 1385آفـي،     مـك (گيـرد     حيات اسـت، پـي مـي      

  سـاختار متمايـل اسـت، از طريـق دخالـت           ) deconstruction (شـكني  همچون دريـدا كـه بـه شـالوده        
. )22همـان، ص  ( انديشد مي سوژه و جهان او       به پوياسازي ساختار   ،بخش هاي قوام  ثباتي دادن نيروها و بي   

تـرين مقـولات فلـسفي،        ر بررسي والاترين و برجسته    وجه تمايز اين نگاه پويا و بارور آن است كه علاوه ب           
 ـ. دهـد   هـاي سـوبژكتيويته را نيـز مـورد توجـه قـرار مـي                ها و گسستگي    شكاف   بـر   كريـستوا  ،دين قـرار  ب

 )logic of sense (معنـا  كه براي فهـم و تبيـين منطـق    معتقد است خلاف فرض متعارف ساختارگرايي،
» گـو   سخنةتاريخ و سوژ« يعني   بلكه توجه به دو عنصر ديگر     كند،    تنها ساختار محض و ايستا كفايت نمي      

   نـه چنـدان منـسجم خـويش، و بـراي توجيـه              ةكريـستوا در توضـيح سـوژ      ). همـان  (  است ضروريهم  
  يكـي از اينهـا مفهـوم    . گيـرد  برداشت خاصي كه از جهان معنا و انسان دارد، از مفاهيم متعددي بهره مـي             

گيـري از      و بهـره   كوراقرائت كريستوا از    . گيرد   افلاطون به عاريت مي     است، مفهومي كه وي آن را از       كورا
   معاصـر اسـت، و  ةكاوي، حاكي از نفوذ كـم نظيـر افلاطـون در فلـسف     آن براي توجيه نظريات جديد روان  

دهد كه چگونه آن دسته از مفاهيم افلاطوني كـه كمتـر مـورد شـرح و بـسط قـرار گرفتـه، در                           نشان مي 
، كه از مفاهيم بـسيار      "كورا"دراين مقاله مفهوم    . وفاني چون كريستوا مؤثر افتاده است     پردازي فيلس   نظريه

 كريستوا است، در نسبت با فلسفه افلاطون مـورد          ةگيري انديش   اساسي و در عين حال دشوارفهم در شكل       
  . گيرد بررسي قرار مي

   كورانگاهي گذرا به مفهوم 

 place كه گاهي براي آن معادل       khora يا   chora انگليسي   و در  χώρα در يوناني  (كوراظاهراً اصطلاح   
  البتـه افلاطـون واضـع      . اولين بار توسط افلاطون به معناي فلسفي  بـه كـار رفتـه اسـت               ) 2را برگزيده اند  

  اين واژه نيست و قبل از وي نيز در يونان باسـتان ايـن واژه در معـاني قلمـرو، محـدوده، حومـه و ماننـد                           
و همينطور بزرگترين شهر يـا روسـتاي   ) polis(اً به نواحي روستايي اطراف دولتشهر     آن استعمال، و عموم   

  افلاطــون ايــن واژه را بــه معنــايي قريــب بــه مكــان، و بــه  .  يونــان اطــلاق شــده اســتةشــبه جزيــر
تواند فراگيرنده  يابند به كار برده است، مكاني كه هم مي         تر محيطي كه در آن صور تحقق مي         عبارت دقيق 

كوشد تا شـرحي از    تيمائوس با استفاده از اين واژه ميةوي در رسال. رنده باشد و هم مغذي و مادرانه      و پذي 
گيـري    در شـكل كـورا در تفكـر وي،  . چگونگي پيدايش جهان هستي و منشأ يا جايگاه آن به دست دهـد          

  ، )becoming( صــيرورت و شــدن ةعنــوان دايــ اي را بــر عهــده دارد كــه بــه»پذيرنــده«جهــان، نقــش 
 معاصـر متفكرانـي     ةپـس از افلاطـون و در دور       . كند  جايگاه يا ظرفي را براي هستي موجودات فراهم مي        

اند و از آن در تبيين نظام فلسفي خـود   چون هايدگر، دريدا، و كريستوا به اين واژه و اهميت آن توجه كرده        
  . اند بهره جسته
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   و  كـورا شناسـي، ارتبـاط آشـكاري ميـان           نكـاوي و زبـا      هـاي روان    كريستوا با طرح نظرياتي در حـوزه      
  كوشـد تـا ضـمن حفـظ معنـاي افلاطـوني ايـن واژه، تفـسير متفـاوتي از آن ارائـه                       او مـي  . يابـد   زبان مي 

كريـستوا  . تواند در خدمت علوم جديد قرار بگيـرد          اوست و مي   ةكاوان  دهد، تفسيري كه مطابق با نگاه روان      
  دانـد   كنـد، و آن را سـامانه يـا فـضايي مـي       تكوين سوژه وارد مـي ة را به ويژه در بحث از شرايط اولي    كورا

   فضايي اسـت كـه      كوراابژه است؛    / ديگري يا سوژه   / و تمايز من   ) ego(» من«گيري    كه مقدم بر شكل   
  . بـرد  سازي شان، در آن به سـر مـي   فرد پيش از ورود به زبان، يعني پيش از ناميدن چيزها و در نتيجه ابژه  

   درك هـستي سـوژه را پـيش از سـوژه شـدن              ةكوشـد تـا زمين ـ       مـي  كـورا  كريستوا با طرح     به طور كلي،  
  .فراهم كند

تـوان    وضـوح مـي     را از افلاطون به عاريت گرفته، ولي به        كورا ةاگرچه كريستوا مدعي است كه تنها واژ      
م، و بـه    تر معنـي و نقـش ايـن مفهـو           شرح دقيق . تأثير اين مفهوم افلاطوني را در تفكر وي مشاهده كرد         

 ة كريـستوا بـدون معرفـي چنـد مؤلف ـ    ة، در انديـش )unnamable thing(» ناپـذير  چيز نام«عبارت بهتر اين 
  . بنيادين ممكن نخواهد بود

  دو وجه معناداري

   و اشـاره بـه پويـايي و تعامـل           گو  سخن ةسوژ ةبا طرح ايد  ) 1974 (در زبان شاعرانه   انقلابكريستوا در   
 ـ        را در قالـب چيـزي كـه         داري معنـا  دو وجـه   بحـث از دو الگـو يـا          ة زمين ـ ،اندو عنصر سوبژكتيويته و زب

  او بـا تمـايز ميـان ايـن فراينـد و      . آورد نامـد فـراهم مـي     مي)signifying process (»فرايند دلالتي«آن را 
  ماننـد   كـه تنهـا     بـر اسـاس برداشـت سـنتي، زبـان چيـزي اسـت              كنـد كـه     اظهار مـي    كلي معنا،  ةنظري

   متـوازن ميـان دال و مـدلول         ةكنـد، چيـزي كـه بـه رابط ـ          عمـل مـي    انعطاف ناپـذير     ساختاري خشك و  
   زبـان،   بخـشي از عناصـر    ) externality (»ي بـودن  خـارج  « بـه دليـل    معنـا، ؛ در حالي كـه      تر است  نزديك

   دلالـت دارنـد، سـاخته       ءهـا و اشـيا      بـه انديـشه    هـايي كـه مـستقيماً       واژه يعنيهاي صريح،     دلالت از تنها
-psycho (معناشـناختي -از ابعـاد روان   يعنـي    مـتن،    ةهـاي عـاطفي و شـاعران        بلكـه از جنبـه     شـود،  نمي

semantic(د شــو  آن نيــز ناشــي مــي)Kristeva, 1980, pp.90-91 .( ،بنــابراين، از نظــر كريــستوا  
   نظريـات   ةهم ـ«. كنـد    نظريـات پيـشين معنـا مقاومـت مـي          ةفرايند دلالتي چيزي است كه در برابر هم ـ       

  داننـد كـه      مـي ) formal(» صـوري «اي اساسـاً      شـناختي، در عـين اختلافـشان، زبـان را ابـژه            نوين زبان 
  ، حـال آن كـه زبـان جـداي از ايـن بعـد،               )Ibid(» هـاي رياضـي اسـت       مشتمل بر قواعد نحوي و قالـب      

  وجه ديگري هم دارد كه همان وجه عاطفي، حسي و زيـستي اسـت؛ بنـابراين زبـان را بايـد از دو حيـث                         
هاي   انرژي ةعنوان بروز و تخلي    زبان به و  مند، شفاف و منظم معنا،        بيان قاعده  عنوان  زبان به  :رفتدر نظر گ  
ــسماني ــست، ج ــناختي زي ــوژ  ش ــساسات س ــسانيةو اح ــستوا . ان ــت كري ــن دو حال ــهاي ــب،  را ب    ترتي

  نمـادين   ميلـر، امـر   ة بـه گفت ـ 3.نامـد   مـي )the semiotic(» اي امر نشانه« و )the symbolic(» امر نمادين«
. شـود  اي مـشترك ديگـر مـي    هاي نـشانه  عبارت است از جهان قواعد و ضوابط و شامل زبان و تمام نظام          
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)Miller, 2004, p.5(اي   در مقابل، امر نشانه)   (پيـشازباني  ) به معناي خـاص كريـستواييpreverbal (

  هـا فـرق      ئـم و نـشانه    عنـوان نظـام  علا      است، ودر نتيجه با افعال نمادين كه مبتنـي اسـت بـر زبـان بـه                
 ,Ibid(باشـد  ) cognitive(تواند شـناختي   اي چون مقدم بر تأسيس علامت است نمي امر نشانه. كند مي

p.27 .(    ،امـر  . . . آيـد    مفهـومي در نمـي     ةاي چيزي است كه هيچ گاه كاملاً به انديش          امر نشانه «از اين رو
  ). Fletcher, Benjamin, 1990, p.27 » . . .آيـد  شـناختي بـه فهـم مـي     اي تنها با نگاه زيبـايي  نشانه

  آنجـا كـه    تـا  شـود   در آن كوشـش مـي   زباني و منطقي امـور اسـت كـه         اي از بيان درون    امر نمادين شيوه  
 ـ  . بيان شود ابهام  بدون  صورت واضح و     بهممكن است معنا        زبـان دانـشمندان   ايـن شـيوه،      ةبهتـرين نمون

  زبـاني يـا شـاعرانه اسـت كـه از اميـال         بيان بـرون به معنايياي   در مقابل، امر نشانه   .  است دانان رياضيو  
  موســيقي ديــده  و  آن بيــاني اســت كــه در شــعرةنمونــبهتــرين . كنــد درونــي و احــساسات تغذيــه مــي

  تـرين شـكل ممكـن        بنابراين، زماني كه بخواهيم معناي ذهني خـويش را بـه بهتـرين و روشـن               . دشو مي
  گيــريم و در مقابــل، اگــر بخــواهيم آن را تــا حــدي از قطعيــت   بيــان كنــيم از امــر نمــادين بهــره مــي 

  بـا ايـن همـه بايـد گفـت كـه       . گيـريم   اي را در آن بـه كـار مـي           ناپذيري در بياوريم امـر نـشانه        و انعطاف 
  و در واقـع نـوعي      (ناپذيرنـد      زبـان از هـم جـدايي       ةدهنـد   از نظر كريستوا، دو وجه فرايند دلالتـي تـشكيل         

  روايـت، فـرا    (هـا نـوع گفتـار مـورد نظـر را              و تقابـل ميـان آن     ) ها برقرار اسـت     ن آن  ديالكتيكي ميا  ةرابط
   سـامان بنـدي     ة اجـاز  اصـطلاح طبيعـي   كند؛ به بيان ديگر، زبـان بـه           تعيين مي .)  . .زبان، نظريه، شعر و     

  ). Kristeva, 1986, pp.92-93(كنــد  اي و امــر نمــادين را صــادر مــي دو وجــه متفــاوت امــر نــشانه
  جامعـه يـا بـه خـاطر فقـدان نيـروي حيـاتي و            و  دلالـت، سـوژه،     شـود تـا        كامل اين دو سبب مي     جدايي

  رشـد  ماننـد   (مبـدل شـود     معنـا    روح و چـه بـسا بـي        اي به وضعيتي خشك و بـي        انرژي زيستي امر نشانه   
  هـاي   اي و انـرژي     هـاي نـشانه    و يـا بـه دليـل جريـان مهارنـشدني رانـه             )تكنولوژي ةگران  و سلطه فراگير  
  در واقـع،   . بينجامـد  )schizophrenia (هـاي منطقـي بـه گسـستگي و شـيزوفرني            و نبود سامانه   زيستي
  انـد    اي سـاخته شـده      زبانيي وجود دارد كه منحصراً بـر مبنـاي امـر نـشانه            -هاي دلالتي غير    نظام«اگرچه  

  لتـي كـه    ايـن انحـصار بـه دليـل تعامـل ضـروري ميـان دو وجـه فراينـد دلا                   . . . ، امـا  )مانند موسـيقي    (
  اي   اي اسـت و هـم نمـادين؛ هـيچ نظـام دلالتـي               زيرا سوژه همواره هم نشانه    . اند، نسبي است    مقوم سوژه 

» هاست اي يا نمادين باشد و ضرورتاً مرهون هر دوي اين     نشانه منحصراًتواند    كه محصول سوژه باشد نمي    
)Ibid .(               عنـي محـصول ارتبـاط ميـان        كنـد و م     در نتيجه، هريك از ايـن دو امـر ديگـري را تعـديل مـي  

  .ها است آن
   تكـوين چيـزي     ةنحـو بـه   بعـد زمـاني     .  از حيث زماني هـم اخـتلاف دارنـد        اي و امر نمادين       امر نشانه 

ــي  ــوط م ــود مرب ــوژ ش ــه س ــشاة ك ــادين- پي ــوژ )pre-symbolic (نم ــا س ــكل  ة ي ــيش از ش ــري  پ   گي
 ـ توضـيح اينكـه ورود فـرد بـه سـا     . شـود  ارتباط پديدارشناختي، ناميده مـي       معينـي  ةحت نمـادين در مرحل

   اي دلالـت تنهـا بـه صـورت نـشانه      براي كودكي كه هنوز به سوژه بدل نشده،. گيرد از رشد او صورت مي   
 كريستوا، جان لچت، به لحاظ زماني،كاركردهاي امر   ة دانش آموخت  ةبه گفت .  مقدم بر يادگيري زبان است     و

  بنـابراين،  . شـود  دگيري زبـان هـم ديـده مـي    اي در كودك حتـي پـيش از كامـل شـدن فراينـد يـا              نشانه
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   نداشــته باشــد، بــازهم واجــد -نمــادين- طفــل حتــي اگــر هــيچ معنــاي خاصــيةنيافتــ اصــوات ســامان
 شـود، سـاحتي كـه كريـستوا آن را           اما اين دلالت در ساحتي ديگر واقع مـي        . اند) signification (دلالت

 ني بـر امـر نمـادين و قـانون آن تقـدم دارد      از حيـث منطقـي و زمـا   دانـد كـه    مياي خاصي  فضاي نشانه 
)Lechte, Margaroni , 2004, p.111( .  

  كريستواييكوراي؛  افلاطونيمكان

  كـه در نظـام فكـري او بـسيار مهـم و       (كـورا  ةهمـانطور كـه اشـاره شـد، كريـستوا در اسـتفاده از واژ      
ن حفظ معنـاي افلاطـوني ايـن    كوشد تا ضم او مي.  نظر دارد   تيمائوس ةرسالو   افلاطون   به )اساسي است   

  . شـناختي اوسـت     كاوانـه و زبـان      واژه، تفسير متفاوتي از آن ارائه دهد؛ تفسيري كه مطـابق بـا نگـاه روان               
اي بـه رأي   براي فهم معناي اين واژه در نزد كريستوا و دريافتن نسبت آن با افلاطـون لازم اسـت اشـاره          

 كـورا  ة واژ از ضمن شرح روند چگونگي پيدايش جهان     س   تيمائو ةافلاطون در رسال  . افلاطون داشته باشيم  
)χώρα ( ـ       «، كه در خلق جهان نقش اساسي دارد،         كورا.كند  استفاده مي   هـر   ةپذيرنده و به يـك معنـي داي

كوشد تا معنـاي ايـن واژه را بـا            ميگر چه   افلاطون ا  ).1746، ص 1380افلاطون،  (» تكوين و شدن است   
). 1749همان، ص (كند     تاكيد مي  اين كار  اما خود بر دشواري      وضيح دهد هاي گوناگون ت    استفاده از استعاره  

گيـرد و منظـور خـود را بـه روشـني       از اين رو، در توصيف آن، زباني رازگون و نه چندان صريح به كار مي   
همان طـور كـه كريـستوا نيـز         در واقع،   گردد و     البته اين دشواري به ذات موضوع باز مي       . سازد  آشكار نمي 

 ةتوانـد ابـژ      و بـه هـيچ وجـه نمـي         نيـست   بيان هرگز قابل  از آن حيث كه پيشازباني است،      كورا گويد،  مي
 و در نتيجـه بـا آن چـه          همواره خارج از شهود مكاني پديدارشناسـي اسـت         پديدارشناسي قرار بگيرد، زيرا   

ناپـذير و    منـا » چيـزي « بـه    كـورا مبتني بر بازنمايي و از نوع امور هندسي است، متفاوت اسـت؛ بنـابراين               
  .شود دشوارفهم بدل مي

  بـرد    عبـارت ديگـر فـضايي بـه كـار مـي            گفتيم كه افلاطون اين واژه را به معنايي قريب به مكان و به            
  توانـد فراگيرنـده و پذيرنـده باشـد و هـم مغـذي و                 مي يابند، مكـاني كـه هـم مـي           كه صور در آن تحقق    

  منظـور افلاطـون    «.  اشـياء را درخـود جـاي دهـد         ةتواند هم ـ   مادرانه؛ مكاني كه از خود شكلي ندارد و مي        
  شـود چيـست؟       چيزهـايي اسـت كـه در جهـان مـا پديـدار مـي               ةشكل كه مقدم بـر هم ـ       از اين مكان بي   

   پژوهـشي بـراي تـشريح ايـن     ةتـرين رشـت   و يا امـري مقـدم بـر هـر دو؟ و مناسـب      هستي، خدا، هر دو
  »؟. . . شناسـي،  الهيـات   شناسـي، روان  شناسي، هـستي  كدام است؟ جهان) elusive X(مجهول ديرياب 

)Kearney, 2003, p.194  .( 
  كنـد كـه اكنـون لازم اسـت در مقابـل تقـسيم پيـشين                   اشاره مـي    تيمائوس ةرسال 49افلاطون در بند    

    هـست نـوعي از موجـود  . كه صرفاً از سرمشق و روگرفت سخن گفتيم، نوع سـومي را نيـز مطـرح كنـيم            
   و نـه پذيرنـده      پـذيرد    و تكثـر مـي      است، نـه توليـد مثـل دارد         و غير مادي   يركه همواره ثابت و بدون تغي     

   ديگـر،   سـوي از  .  بلكه با تفكـر خردمندانـه اسـت        ،و تنها راه مواجه شدن با آن، نه از طريق حواس          ؛  است
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  اش  تـرين ويژگـي   و مهـم آيـد   در مـي  بـه حـواس   ه همنام و شبيه نوع اول است ولـي        نوع دومي هست ك   
   امـر از  وي  ،   دو نـوع    ايـن  عـلاوه بـر    ،مـا ا. منـد اسـت    واره مـادي، در حركـت و مكـان        اين است كه هم ـ   
او .  و بـرخلاف دو مـورد قبـل، از جـنس ديگـري اسـت      گويد كه پذيرنده و زاينده است   ديگري سخن مي  

  :گويد مي

 ـ : است )Place (اما نوع سومي هم هست كه از نوع مكان          هدستخوش فنا و فساد نيست و ب
روح نيز از طريق تفكـري غيـر        آيد و     به حواس در نمي   دهد،    مياي جاي    ههر حادث و شوند   

تـوان آن را در تعريـف قابـل     و نمـي تواند به آن پي ببرد        اصيل و تقريباً غير قابل اعتماد مي      
، و اين همان است كه ما به آن توجه داريم وقتي در عالم خواب و خيال به             اعتمادي گنجاند 

عاً و بالضروره بايد در جايي باشـد و در مكـاني قـرار گرفتـه     گوييم آن چه هست قط      خود مي 
  ). 1751، ص1380افلاطون، (باشد 

سـرمدي و   "شـود ماننـد مثـل          افلاطون مكان ناميـده مـي      ة يا همان چيزي كه در فلسف      كورابنابراين،  
   ةرآن را بايــد در زمــ. تــرين نـوع هــستي نــامتغير اسـت   تــرين و پـايين  ، و در واقـع پــست "ناپــذير تبـاهي 

  از ايـن رو دريافـت آن تنهـا از          . اش بـسيار دشـوار اسـت        موجودات معقول دانست كه كه پي بردن به كنه        
  ايـن امـر سـوم بـه سـختي          . پـذير اسـت     استدلالي كه مـستلزم ادراك حـسي نيـست، امكـان            طريق شبه 

» بـاور صـادق   «و هم بـا » دانش راستين«تواند موضوع عقيده قرار گيرد و از اين رو دانستن آن هم با             مي
  همــين . دانــد بــه همــين جهــت افلاطــون ادراك آن را شــبيه ادراكــي از نــوع رؤيــا مــي. متفــاوت اســت
  داند باعث شد تا كريـستوا ايـن اصـطلاح را بـه عنـوان                 همراه مي  كورااي كه افلاطون با       كيفيت رؤياگونه 

  بــه هرحــال افلاطــون . يــا ناخودآگــاه بــه كــار ببــرد) precognitive(نــامي بــراي حالــت پيــشاشناختي
گيـري    اند كه پيش از شـكل       گانه و متمايزي    انواع سه » صيرورت«و  » مكان«،  »وجود«گيرد كه     نتيجه مي 

  شـود واز    يـا مكـان فـضايي اسـت كـه هـستي در آن ظـاهر مـي             كـورا ؛ و   )همـان (اند    جهان وجود داشته  
  خاســتگاه هــستي بــه عبــارت ديگــر، مكــان نخــستين . يابــد طريــق نهــاده شــدن در آن صــيرورت مــي

آن چـه   . كنـد كـه از خـود شـكلي نـدارد            تشبيه مـي  » جسم نرمي «افلاطون مكان يا پذيرنده را به       . است
   انواع در بيايد، يقيناً نبايد از خـود شـكلي داشـته باشـد، همـان طـور كـه، مـثلا،                       ةخواهد به شكل هم     مي

  بـو باشـد؛ يـا بـراي نقاشـي،            بـي  آن،كـه قابليـت هـر بـويي را دارد،  بايـد               ة اولي ـ ةبراي ساختن عطر ماد   
  تـوان مكـان را عنـصري         از ايـن رو، نمـي     . نقش باشد   بوم كه قابليت هر تصويري را دارد، بايد سفيد و بي          

 كـورا پذيرنده يـا    4). 1749همان، ص (شود    ها ساخته مي    اشياء عالم از آن    ةچون آتش و آب دانست كه هم      
گيرد فاقد تعادل اسـت و بـا حركـت نـامنظم و               ل قرار مي  اي كه در غربا     مانند غله ) به دليل فقدان نوس     (

  پـذيرد و   يابنـد، تـأثير مـي    گرايد، و هم از نيروهـاي عناصـري كـه در آن راه مـي              دائمي  به هر سويي مي     
   چيـزي همچـون زهـدان عـالم اسـت      ةمكـان يـا پذيرنـد    ). 1752همان، ص (گذارد    ها تأثير مي    هم بر آن  

  از . يابـد    عملكـرد آن،  نظـم مـي        ةكنـد، و در نتيج ـ      ژ را فـراهم مـي     كه جايگاه عامليـت وكـاركرد دميـور       
  و همـين تـشبيه اسـت كـه بيـشتر مـورد             (بـرد     اين رو، شايد تشبيه ديگـري كـه افلاطـون بـه كـار مـي               
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  مـادر بـه   (دانـد    شـبيه مـادر مـي     از جهـاتي    وي مكـان را      .تـر باشـد     مناسـب ) گيـرد   توجه كريستوا قرا مي   
  مـا حـق داريـم كـه نـوع      «). دهـد تـا رشـد كنـد     ت و به كـودك اجـازه مـي      عنوان مكاني كه پذيرنده اس    

  پذيرنده را مادر بناميم، نوع توليـد كننـده را پـدر نـام بنهـيم و آن چـه را كـه ميـان آن دو قـرار دارد بـه                               
  ، كـه هـم بـه معنـاي         كـورا  ،بنـابراين، از نظـر افلاطـون      ). 1748-49همان، صص (» كودك تشبيه كنيم  

    ديگـر  نـواز و گـشوده بـه روي انـواع          هم به معناي پرسـتار و دايـه، فـضايي غريـب           ظرف و آوند است و      
  . است

هـايي    به هر تقدير، افلاطون ضمن اعتراف به دشوار بودن فهم خاستگاه هستي، با اسـتفاده از اسـتعاره                 
 فهـم    مقولات معمول  كوراكند كه چگونه      تصديق مي . . . چون دايه، مادر، مكان، پذيرنده، غربال، عطر و         

ناپذير را به بيان درآورد، خـود   كوشد تااين امر نام   و بنابراين، زماني كه مي    . . . كشد  عقلاني را به چالش مي    
ناميـد  ) hermeneutic poetics(بيند كه شايد بتوان آن را اشـعار هرمنـوتيكي    را نيز غرق در چيزي مي

)Kearney, 2003, pp.93-94 .( 
  كوشـد تـا تـصوير نـسبتاً          وانه، زبانشناختي و فلـسفي خـاص خـود مـي          كا  كريستوا براساس تفاسير روان   

  او بـا مـرتبط سـاختن ايـن واژه بـا زبـان        . تري از اين مفهوم افلاطوني بـه دسـت دهـد            پوياتر و كاربردي  
   آن دلالــت كننــد، رتواننــد بــ هــاي زبــاني نمــي  تجــاربي اشــاره كنــد كــه نــشانهةبــه كليــدر نظــر دارد 

  ، )Fletcher, Benjamin, 1990, p.46( نحـو  قواعـد ن مقـدم بـر نـشانه و   يعنـي فراينـدهاي گونـاگو   
 يعنـي   برند چيزي شبيه به تجربه ي اسرارآميز فضاي جسماني مشتركي كه مادر و فرزند در آن به سر مي                 

، )مـادر   (، زيرا هم خود است و هم ديگـري          )Ibid( »شود و هم نفي     جايي كه در آن سوژه هم ايجاد مي       «
 يـك چيـز     ةآيـا پذيرنـد   «كريستوا مـي پرسـد،      . يگانگي است و هم در آغاز ايجاد تفاوت       هم در وحدت و     

)thing (    تـر    ترديد افلاطون ميان اين دو، پذيرنده را مـبهم        «گويد    و در ادامه مي   » است يا وجهي از زبان؟
 تقـدم   هـا هـم     ها و حتي بر سـيلاب        يكي از عناصري است كه نه تنها بر جهان بلكه بر نام            كورا. سازد  مي
  .)Kristeva , 1986, p.126. (دارد

   كـه   بـراي فـردي   .  بايد به دو ساحتي توجه كرد  كـه پـيش از ايـن بـه آن اشـاره شـد                     كورابراي فهم   
 ـ      صـورت   يگانـه زبـاني، قـرار دارد     پـيش از دلالـت    يعنـي   گيـري سـاحت نمـادين،          شـكل  ةپيش از مرحل

   بـه معنـاي دلالتـي اسـت كـه           امكان دارد، و اين    )signifiance(» معنازايي«تفكر و معنا از طريق عملكرد       
  در واقـع، معنـازايي صـورت ديگـري از          . شـده اسـت    ناشـي نمادين  -يا فضايي پيشا    از بعد جسماني سوژه   

  ايـن نـوع دلالـت،      .  كنـد   هاي زيستي مقـدم بـر آن تغذيـه مـي            دلالت است كه نه از زبان، بلكه از نشانه        
  خـود را از طريـق    از ايـن رو واند از زبان نمادين اسـتفاده كنـد و   ت شود كه نمي كه در كودكي مشاهده مي

، بخـشي از    كنـد    بيـان مـي    )توانند نحوي از معنازايي باشند       كه همگي مي   يا اصواتي نامفهوم  ( ايما و اشاره  
  درواقـع،  5. بـرد   بـه كـار مـي      )tovὲµὴó(اش اي است كه كريستوا آن را در معناي يونـاني           همان امر نشانه  

 نيـست و تعيـين دقيـق آن    اي است كه از پـيش مفـروض          يا نشانه  اثراي نه نماد، بلكه علامت،        امر نشانه 
  علائـم   واژه بـه  بـا اسـتفاده از ايـن    ،كريـستوا ).  ,p.14 Margaroni,  Lechte ,2004(دشـوار اسـت   

   ،يـا ) و به تعبير فرويـد بـه مكـان يـا فـضاي ناخودآگـاه               (سطح زيرين هستي بشري   هاي نهفته در      و رگه 
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  كنـد كـه    كنـد، و در نتيجـه فـضايي را ترسـيم مـي            مـي  اشـاره     آغـاز انـسان شـدن او       ةنقط ـ،  عبـارتي به  

  اي و آغـازين سـوژه        وي اين فضا را كه جايگـاه هـستي نـشانه          . شود  اي در بستر آن واقع مي       دلالت نشانه 
  نمـايي، مكانيـت،      گـواه، واقـع   «دانـد كـه بـر        افعال سيالي مي   ة مجموع ة و آن را به مثاب     نامد   مي كورا است

  اي از انـرژي   بـه تعبيـر ديگـر، مقاديرگسـسته    ). Kristeva, 1986, pp.93-94(» و زمانيـت تقـدم دارد  
  نفسه شـكل نگرفتـه جريـان دارد، كـه در خـلال رشـد سـوژه، و بـر اسـاس                        اي كه هنوز في     در تن سوژه  

. يابـد  شود، نظم مـي  تحميل ميقيد و بندهاي گوناگوني كه از سوي خانواده و ساختارهاي اجتماعي بر تن   
 كـورا دهنـد كـه كريـستوا         ، چيزي را شكل مي    رواني و هم علائم     اند انرژيهاي    ها،  كه هم انباره      اين رانه 

   ).Ibid(نامد  مي
  ي اسـت كـه     »چيـز « فـضا يـا      كـورا . دانـد    را مربوط به امـر مادرانـه مـي         كوراكريستوا مانند افلاطون    

   مكـاني اسـت كـه       كـورا . بـرد    پيش از هـر چيـز در آن بـه سـر مـي              كودك پيش از ورود به جهان، يعني      
  در . شـود   تربيـت مـي   ) و بـه عبـارت كريـستوا كـودك        (گيري اسـت      در حال بسط و شكل    » شيء«در آن   

  . دهـد   واكـنش نـشان مـي     ) هـاي جورواجـور او      هـا و رانـه      يعني انـرژي  (اين فضا مادر به نيازهاي كودك       
  هـا توسـط       ايـن  ةكنـد؛ و هم ـ     را تجربه مي  . . . آلودگي و     ، خواب كودك در اين مكان گرسنگي، هوشياري     

  گيـرد تـا بـه        گويـد، او را در بغـل مـي          شـود و سـخن مـي        دهد، با او رو در رو مي        مادر كه به بچه شير مي     
  سـت وفـور تـام را تجربـه       كـورا كـودك تـا زمـاني كـه در          . شـود   خواب برود و مانند آن، پاسـخ داده مـي         

  . شـود    حتي پيش از آنكه به زبـان درآيـد، بـدون هـيچ كـم و كاسـتي بـرآورده مـي                      كند و نيازهاي او،     مي
  در واقع، كودك اگرچه هنوز بـا زبـان صـوري و نمـادين آشـنا نيـست ولـي از طريـق نـوعي زبـان كـه                             

 ـ. فهمـد   گويـد و مـادر حـرف او را مـي            نامد بـا مـادر سـخن مـي          اي مي   كريستوا نشانه     كـودك در    ةتجرب
  بـرد  هنـوز بـه سـوژه بـدل        بـسر مـي  كـورا زيرا كودك تا زماني كـه در  . رف فرق دارد   متعا ة با تجرب  كورا

  كـاوي حتـي تمـايزي ميـان سـوژه و ابـژه، يعنـي ميـان خـود و بـدن مـادر             نشده است؛ و از منظـر روان      
   فـضايي اسـت     كـورا بنـابراين،   . او هنوز شكل نگرفته است كه بخواهد چيـزي را تجربـه كنـد             . گذارد  نمي

  از . گيـري اسـت     او در حـال شـكل     ) و بـه معنـايي هويـت      (نه تنها جـسم كـودك بلكـه زبـان           كه در آن    
  در ايـن مرحلـه     .  زبان را نيز بايد در اين دوره يعني در پيوند كودك بـا مـادر جـستجو كـرد                   ةاين رو، ريش  

  دارد ولـي هنـوز هـستي خـود را بـا              اي زباني موجوديت خـود را اعـلام مـي           كودك اگرچه از طريق نشانه    
  . داند مادر يگانه مي

   را در ارتبـاط بـا سـوژه و مراحـل آغـازين تكـوين هويـت                  كـورا همان گونه كه ملاحظه شد، كريستوا       
توانـد ارتبـاط و       ساز چارچوب هويتي سـوژه اسـت، مـي          به عنوان عاملي كه زمينه     كورا. گيرد  او در نظر مي   
  اش در  گيـري   پـيش از شـكل  ،وژه كودك با تن مادر را شـرح دهـد و نـشان دهـد كـه س ـ      ةپيوندهاي اولي 

  را ) در معنـاي كريـستوايي    (اي     فـضايي آهنگـين و نـشانه       كـورا . بـرد   چه وضعيتي بـه سـر مـي         در كجا و 
  پيش از ايـن كـه از مـادر جـدا           ) not-yet-subject(» سوژه - هنوز – نه« نارس يا    ةكند كه سوژ    تداعي مي 

  حت اجتمـاعي يـك انـسان متعـارف شـود، در آن             شود و از طريق يادگيري قانون يا زبـان پـدر، وارد سـا             
   پيش از زبان، پيش از پدر و كاملاً مادرانه اسـت؛ فـضايي اسـت كـه كـودك بـا جـدا                        كورا. برد  به سر مي  
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  ، قابليـت پـذيرش حيـات، بيـان         )abjection (6انگاري  شدن از آن، و با از سرگذراندن مراحلي مانند آلوده         
   بـه  كـورا  هـم بـا     -و البتـه هـر گفتـاري       -تقـاد كريـستوا، گفتـار مـا         به اع . كند  خود و گفتار را كسب مي     

  گيـرد، يعنـي بـه نـوعي هـم مبتنـي بـر آن اسـت و هـم آن را                        افتد و هم در برابر آن قرار مي         جريان مي 
 ,Kristeva(توان به روشني وضع كرد و به صـورت بـديهي درآورد     را نميكورااز اين رو ، . كند طرد مي

1986, p.94 .( انـد،   گيـري آگـاهي بـشر     خـود منـشأ شـكل   كـورا اي  اين اساس، اگر چه بارهاي نشانهبر  
 گرم آن است، به اين معنـا كـه تنهـا راه تبـديل              ةاما نفس حيات سوژه و گفتار او مستلزم دل كندن از پيل           

 7»گسست نهـاده اي   « و از سر گذراندن چيزي است كه كريستوا آن را            كوراشدن به يك سوژه، جدايي از       
)thetic break (نامد مي .  

   ةشـناختي و پرورانـدن اسـتعار        هـاي زيـست     كوشد تا با ربـط آن بـه ايـده            مي كوراكريستوا در بحث از     
   به عنوان فضايي تجربي، آن را به چيـزي بـيش از يـك مفهـوم انتزاعـي                   كورادايه و مادر، و حتي فرض       

ــه دهــد كــه تفكــر افلاطــوني آن را  ــر نمــيبــدل كنــد و تفــسيري از آن ارائ   ، از كــورا مفهــوم. تابــد  ب
  كـه ارسـطو   اصـطلاحي   ،  اشـاره دارد   )(χoρiovاصطلاح كوريـون    شناختي و فيزيولوژيك به       حيث زيست 

 كـه همچـون     اسـت  )membrane ( غـشايي   است و مـراد وي      به كاربرده  تاريخ جانوران آن را در كتاب     
  نـوعي بافـت جداگانـه اسـت         ريـون كو). 274، ص 1380پـين،   ( گيـرد   اي جنين را در رحم در بر مـي         لايه

   بـدن مـادر و جنـين        حـد فاصـل   كه بيش از آن كه به بدن مادر مربوط باشد به جنين متصل است، يعني                
هـا،   كند كه در آن ديگربودگي جنين، در قالب رشد مـستقل ياختـه              است و از اين نظر فضايي را ايجاد مي        

  اي كـه جنـين را در حجمـي از مـايع       مـان كيـسه   ، يعنـي ه   )همـان (يابـد    ها و تكثير سلولي بروز مي      بافت
 ةپذيرنـد هـم زمـان،      ،كوريـون .آيـد   دارد و كودك در زمان تولد با باز كردن آن بيرون مي             مخاطي نگه مي  

   كـورا آيـد و ايـن امـر          در شرايطي كه تنها خود وجود دارد يك ديگري به وجود مـي            . حضور و غياب است   
كـه نـه     دهددهـد    كسي را در خود پـرورش مـي         خود  نامتعارف ةتجربمادر با   ( كند  را به يك زاينده بدل مي     

  ). كنـد   و بـدين طريـق، شـكلي از مـضاعف شـدن را تجربـه مـي        ديگـري  خودش است و نه كاملاً كاملاً
دهـد و ايـن زمـاني        ازطرف ديگر، اولين دلالت و فرآيند معنايي، از طريق جريان خون، در كوريون رخ مي              

  كـه  . . . دهـد   مـادر علائـم هورمـوني خاصـي را بـه خـون مـادر مـي                  موجـود در بـدن     ةنطف ـ«است كه   
  ، اي  در واقع،كوريـون بـه عنـوان فـضايي نـشانه          ). همـان   (» شـود   مانع قاعدگي و از بين رفتن نطفه مـي        

  اولـين دلالـت معنـادار را پـيش         ،  در بطـن مـادر اسـت       )كودك ()other (كه حاكي از وجود يك ديگري     
  البتـه كريـستوا در ايـن تبيـين خـاص        . )معنازايي (دهد مي زيستي، شكل  هاييندآاز طريق فر  ، و   از تكوين 

   پيـشيني و  زيـرا . شـناختي تقليـل ندهـد     مادرانه را به يك ذات زيـست     كورايخود كاملاً محتاط است كه      
   بـا    آن و ارتبـاط آشـكار    ) معنـايي موجـود در آن      و از ايـن رو، بـي      (  بر زبان و قـانون پـدر       كورامقدم بودن   

  كريـستوا را در خطـر اتهـام          بـه كـاركرد فيزيولـوژيكي جـسم،        آنرانـه و گـاهي تحويـل هويـت          تن ماد 
  اي  بـه امـر نـشانه    چنـين برداشـتي،   در واقـع  .دهـد   قرار مي  8شناختي  زيست )essentialism (باوري  ذات

ــوراو  ــهك ــه وجهــي زنان ــي و مادران ــد  م ــادين  ده ــر نظــم نم ــه در براب ــانون ك ــه ق ــدار و پدران ــرار  م   ق
   اهميـت  كوشـد تـا   مـي كريـستوا   ، بـه هـر حـال    Fletcher, Benjamin, 1990, p.93.(9(گيـرد   مـي 
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  كنـد و هـم        مادرانـه تاكيـد مـي      كـوراي او هـم بـر بعـد زيـستي          . از نظر دور نـدارد    كردار دلالتي زنان را     

  معمـولاً از   بـر خـلاف افلاطـون كـه         بـه همـين علـت اسـت كـه           ،  چنان كه گذشت  ، و   آنبر بعد دلالتي    
  دهـد؛ فـضايي      تـرجيح مـي    آونـد را      بـه معنـاي    كـورا  ة، واژ گويـد   و مكان سـخن مـي      فضا   عنوان  به اكور

  ، 1385،  آفـي   مـك (رواني كه در آن ميـان كـودك، مـادر و محـيط اطـراف هـيچ تمـايزي وجـود نـدارد                        
  ). 95ص

  . نـد دا   بـسياري از اخـتلالات روانـي را ناشـي از آن مـي              ة، ريـش  كوراكريستوا با برداشت خاص خود از       
  توانـد عامـل اخـتلال و          از جهتي، برسـازنده و مقـوم فـضاي روانـي سـوژه اسـت، امـا مـي                   كوراهر چند   

  اي  اي اسـت، هـر گونـه خـاطره     هـاي نـشانه    منشأ بارها و انرژيكورااز آن جا كه    . گسستگي آن نيز باشد   
ــي  ــ   از آن م ــم يكپارچ ــان، نظ ــرپيچي و طغي ــوعي س ــب ن ــد، در قال ــو ةتوان ــادين، و همينط ــم  نم   ر نظ

 آن بـه عنـوان      ة در زندگي فرد، و به عبارت ديگر خاطر        كورابازگشت  . منطقي سوبژكتيويته را مختل سازد    
» شـود   هايي كه مقوم آن است در هـم شكـسته مـي             ها و سكون    وحدت سوژه از طريق جنبش    «جايي كه   

)Fletcher, Benjamin, 1990, p.46(كنــد؛ توانــد هويــت او را دچــار گســستگي و پريــشاني ، مــي   
  اي را ايجـاد      معنـايي     شـود بـي      آگـاهي سـوژه فـرض مـي        ةتواند در آن چه نظم منطقي و يكپارچ          مي كورا

  دهـد   معنايي اغلب خود را به صورت فقـداني نـشان مـي    اين بي. كند كه پي بردن به علت آن دشوار است    
  يـزي چـون يـك      مانـد؛ چ    كه منشأ آن به راحتي قابل درك نيست و در سراسـر حيـات سـوژه بـاقي مـي                   

   ايـن فقـدان را      ةريـش .  مفـاهيم آن   ةكور در آگاهي و شـناختي كـه مبتنـي اسـت بـر زبـان و دامن ـ                   ة  نقط
 نيازهـاي كـودك بـي هـيچ         ة، كه در آنجـا هم ـ     كوراانفكاك از   .  جستجو كرد  كورا جدايي از    ةبايد در نحو  

  امـا جـدايي بايـد بـه        . تناپـذير اس ـ    شود،  براي كسب هويت و ورود به جهان اجتنـاب            درنگي برآورده مي  
 ـ    (اي خـاص   هنجـاري طور كامـل، و در بـر        ) انگـاري اسـت    آلـوده ةكـه بـراي كريـستوا آغـاز آن از مرحل

  ) ماننـد مـرگ زودهنگـام مـادر       ( جـدا كنـد      كـورا زماني كه سوژه نتواند به طور كامل خـود را از            . رخ دهد 
 كوراهاي     انرژي ةاشي از نفوذ بيش از انداز     شود كه ن    اي تابع زبان بدل شود، دچار اختلالاتي مي         و به سوژه  

ــوژه اســت  ــاختار س  ــ. در س ــه در نتيج ــداني ك ــي ةفق ــام احــساس م ــدايي زودهنگ ــي  ج ــود، م ــد  ش   توان
پريـشي و     پريشي، زبان   كاملاً مخرب باشد و به زعم كريستوا به اختلالاتي چون افسردگي، ماليخوليا، روان            

  توانـد ايـن    گويـد كـه مـي    نوعي فعاليـت نمـادين سـخن مـي       با اين حال،كريستوا از     . مانند آن منجر شود   
  هـاي خودآگـاه يـا ناخودآگـاه، روي       او تنهـا راه جبـران فقـدان      ةبـه عقيـد   . فقدان را به نحوي جبران كند     

  فكـري    هـاي  هـاي هنـري و خلاقيـت        فقدان در قالب آفـرينش    ) sublimation(آوردن به هنر و والايش      
 آن  ة و رنج خـاطر    كوراتواند تا حدود زيادي از اندوه جدا شدن از            ش مي در واقع، هنرمند با خلق هنر     . است
  .بكاهد
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  مقايسه و نتيجه گيري

  . اي و نمـادين برخـوردار اسـت    گويـد كـه از دو بعـد نـشانه     اي سـخن مـي   گفتيم كه كريستوا از سـوژه   
  وي، . شـود   ناميـده مـي  كـورا اي فـضايي اسـت كـه     خاستگاه قلمرو نمادين، زبان و خاسـتگاه بعـد نـشانه    

  يابـد    گيرد و به معناي افلاطوني آن نظر دارد، بـه نتـايجي دسـت مـي                 هر چند اين واژه را از افلاطون مي       
) و مطمئنـاً زبـان    ( را فضايي مقدم بر هستي       كوراهر دو متفكر    .  كه در تفكر افلاطون خبري از آن نيست       

ــد و  مــي ــراي افلاطــون   درســت همــان«دانن ــوراطــور كــه ب ــر تعك ــد ريــف مقاومــت مــي در براب » كن
)Chanter,1988, p.306(،   افلاطـوني  كـوراي بـا ايـن حـال،    . دانـد  ناپـذير مـي   كريستوا نيـز آن را نـام   

  گيـري    كريـستوايي فـضايي اسـت بـراي شـكل      كورايگيري جهان است، اما       جايگاه و ظرفي براي شكل    
  افلاطـون، بـيش از آن كـه        بـرخلاف    كريـستوا، از ايـن حيـث،      . سوژه و البته جهاني كه متعلق به اوسـت        

  دانـد    ، يعنـي آن را سـاحت آهنگينـي مـي          داند  اي را مكان بداند، يك سامانه و ضرباهنگ مي           نشانه كوراي
   كريـستوايي را نيـز مكـان    كـوراي دهد؛ وحتي اگر به تـسامح بتـوان       كه فضاي رواني كودك را شكل مي      

  كـان اقليدسـي يـك مكـان ثابـت، باقاعـده            م. فرض كرد، اين مكان كاملاً با مكان اقليدسي تفاوت دارد         
 ـ      . و قابل شناخت اسـت      اي اسـت كـه از     ظـرف و واسـطه  ةبـر اسـاس مفهـوم اقليدسـي، مكـان بـه منزل

  در واقـع، مكـان اقليدسـي    . پـذيرد  گيرند تـأثير نمـي     اشياء، اشخاص يا حوادث متغيري كه در آن جاي مي         
  همـين مكـان    «كريـستوا معتقـد اسـت كـه         امـا     . شـود   همان مكاني است كه در عرف عام فهميده مـي         

 ,West-Pavlov(» شـود  خود از نوعي مكان بسيار متفاوت كه مقدم بر آن است، ناشي مي... عرف عام 

2009, p.44.(  
  از . صــورت اســت شــكل و بــي  پذيرنــده، بــيتنهــا از خــود چيــزي نــدارد و كــورا افلاطــون،  درنظــر 

  رو اين

 ةرنده چيزهـايي كـه ديـدني و قابـل ادراك  بـه وسـيل               ما حق نداريم بگوييم كه مادر و پرو       
حواسند، آتش يا آب است يا چيزي است كه از آتش و آب به وجود آمده يا چيزي است كـه           

آيد و داراي   آتش و آب از آن به وجود آمده، بلكه اگر آن را نوعي بدانيم كه به چشم در نمي                  
. ايـم   به خطا نرفتـه   . . . دهد  ا ه مي  پذيرد و به خود ر      شكل و صورتي نيست و همه چيز را مي        

  ) 1749، ص1380افلاطون، (

  اي اسـت كـه تنهـا كـار آن در بـر گـرفتن هـستي اسـت و                       پذيرنـده  كـورا بنابراين، در نظر افلاطـون      
   متعلـق   كـورا اگرچـه   .  فاقـد شخـصيت نيـست      كـورا اما براي كريـستوا     .  هستي صرفاً پدر است    ةسرچشم

هـاي    ادين است ولي با اين همه مكان يا فضايي است آكنده از فعاليـت             به نظامي است كه مقدم بر امر نم       
  خلوت پيشين كودك با بدن مادر خويش اگر چـه يـك نـوع زبـان نيـست،                  .  صرف ةاساسي تا يك پذيرند   

  از ايـن   . سـازد   اما اساس و مبناي زبان نمادين يا اجتماعي و چيزي است كه تحصيل زبان را ممكـن مـي                  
  پريـشي    توانـد در عـالم پـس از جنـين بـه ناهنجـاري و روان                  مي كوراط نادرست با    رو، هرگونه قطع ارتبا   
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دانـد، برداشـت متفـاوت        بنابراين، برخلاف افلاطون، كه هيئت پذيرنده را تابع محتواي آن مي          . منجر شود 
 بـر خـودانگيختگي و جنبنـدگي   دهـد تـا    بـه او اجـازه مـي   )  غالب دايه و مـادر ةبر اساس استعار   (كريستوا

)motility( صـرف نيـست و در مقـام زاينـده           ةدرسـت ماننـد مـادر كـه تنهـا پذيرنـد           ،   تاكيـد كنـد    كورا   
  بـا توجـه بـه    «شـود كـه كريـستوا     حتـي ايـن خـودانگيختگي و زاينـدگي باعـث مـي       10. شـود   ظاهر مـي  

  » صوري است، آن را آوند آغـازين آگـاهي بدانـد   -عقلاني و پيشا  - پيشا كورا افلاطون مبني بر اينكه      ةاشار
), 2003, pp.94-95 Kearney .(كريــستوايي ماننــد كــوراي افلاطــوني فاقــد نظــم اســت؛  كــوراي   

   كريـستوا  كـوراي شـود ولـي    نظمي با دخالت نـوس برطـرف مـي    بااين تفاوت كه در نزد افلاطون اين بي       
  ، شـود   بر اساس قيد و بندهاي گوناگوني كه از سوي خانواده و ساختارهاي اجتماعي بـر تـن تحميـل مـي                    

  صـرفاً يـك مرحلـه يـا      «كـورا اي  وجه بارز ديگر تفكر كريستوا اين است كه سـاحت نـشانه         . يابد  نظم مي 
، )Fletcher, Benjamin, 1990, p.46( » دوره نيست كه مقدم بر ائتلاف و يكپـارچگي بعـدي باشـد   

 افلاطـوني   ايكـور . كنـد   بلكه در تمام مراحل زندگي حضور دارد و به طريقي در نظم نمادين مداخله مـي               
 امكـان بـودن     ةوضـعيت بنيـادين و اولي ـ     . . . آيند   چيزها از آن مي    ةخاستگاه آغازيني است كه هم    «همان  

 ماننـد  كـورا ، در حالي كـه بـراي كريـستوا    )Kearney, 2003, p.193(» جهان يا نوعي فضاي لامكان
اهنگي در پـس زمينـه   اي است كه كودك در آن شناور است و در كل حيات او همچون ريتم و ضـرب                  مايه

  . حضور دارد
  كـاوي،    هـاي روان     را در حـوزه    كـورا كند تـا      كريستوا برخلاف افلاطون در مباحث خود دائماً تلاش مي        

  از ايــن رو بــه نتــايجي . ادبــي و هنــري بــه كــار بگيــرد و آن را از صــورت انتزاعــي صــرف خــارج كنــد
  ، بـر اسـاس همـين نظريـه، بـا       ي مثـال بـرا .  افلاطـون از آن خبـري نيـست     ةيابد كه در فلسف     دست مي 

   در  كـورا هـاي برجـاي مانـده از          دهـد كـه چگونـه رگـه         ها و آثار ادبي نشان مي       نقد و بررسي برخي رمان    
  توانـد در كيفيـت اثـر تـاثيرات شـگرف برجـاي بگـذارد؛ و يـا بـا خـوانش تابلوهـاي                          ذهن نويسنده، مـي   

  تـوان غلبـه بـر رنـج فقـدان و             ها بـه وضـوح مـي        نكند كه در برخي از آ       نقاشي هنرمندان بزرگ بيان مي    
   مـرگ و    ةوالايش آن را مـشاهده كـرد، و در برخـي ديگـر بـه غيـاب معنـاي نمـادين و حـضور فراينـد                         

  دانـد كـه دائمـاً        اي در فراينـد مـي       در نهايت، كريستوا همان طور كه انـسان را سـوژه          11. ماليخوليا پي برد  
  دانـد و در       را نيـز در ايـن سـاختار همـواره پويـا مـي              كـورا ود،  ش ـ  اي دگرگون مي    هاي نشانه   توسط انرژي 

  شـناختي    كاوانـه، زيـست      بـه مفهـومي فلـسفي، روان       كـورا براي كريستوا   . دهد  جريان سوبژكتيويته جا مي   
  توانــد راه را بــه خــوانش چندگانــه از ســوژه و جهــان او  شــود كــه مــي بــدل مــي. . . شــناختي و و زبــان
  . بگشايد

 ها نوشت پي

شود كـه     گويد، كريستوا به متافيزيكي نزديك مي       آفي مي   طور كه فيلسوف سياسي، نوئل مك      همان -1
به نظر وي، كريستوا از سنت متافيزيكي ديگري        . دكارتي است » شناسي جوهري   هستي«اساساً متفاوت با    
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اي فيلـسوف   ه ـ  اين سنت بيشتر با انديـشه     .  ناميد  فرايندي ةفلسفتوان آن را يك       رسد كه مي    به نتيجه مي  
، مك آفـي  . ك.ر(پيشاسقراطي، هراكليتوس، و فيلسوف انگليسي معاصر، آلفرد نورث وايتهد، سازگار است            

  ).138، ص 1385
 ةتـوان واژ    مـي . معني باشـد    ريشه و هم    هم» قريه« عربي ةو واژ » سرا« فارسي   ة شايد اين لفظ با واژ     -2

در اين صورت كـوراي مـصطلح افلاطـون در          . دمحل در اصطلاح فلسفه را به عنوان معادل آن به كار بر           
  .تيمائوس محل است براي حلول صور

 ـ ة اين نظريه بـه معنـايي طـرح مجـدد عقيـد            -3   فرويـد بـا بيـان سـه  سـاختار           .  فرويـدي اسـت    ة ران
شـناختي درونـي      هـاي زيـست     براي شخصيت، رانه را به معناي انرژي      » فرامن«و  » نهاد«،  »من«اساسي  

» من«هاي جسماني و غريزي انسانند كه         ها و انرژي    ها همان انگيزش    در واقع، رانه  . برد  به كار مي  » نهاد«
هـا را كنتـرل    طغيـان آن )  هنجارهـاي اجتمـاعي    ةكننـد   يعني، وجدان يا عامل درونـي     (» فرامن«از طريق   

 .كند مي
چيزي توان نتيجه گرفت كه مكان افلاطون          برخلاف برخي از مفسران، از اين عبارت افلاطون نمي         -4

شود ولـي افلاطـون       ارسطويي ياد مي   ةاگرچه گاهي از اين نظريه به عنوان ماد       .  ارسطويي است  ةشبيه ماد 
را دارد  » جوهر جهـان فيزيكـي    « ماهيت   ةكند، بلكه دغدغ     ماده به معناي ارسطويي را مطرح نمي       ةنظري«

 ,Dillon,1988(» اشـد ب» خدا، صـور و روح « فعاليت عناصري چون ةتواند ثمر كه در نظام فكري او مي

p.424 .(   
هيچ توجيهي براي ماده ناميدن پذيرنده وجود       «:نويسد  رسد حق با تسلر است كه مي        بنابراين به نظر مي   

شـوند؛    پذيرنده چيزي نيست كه اشـياء از آن سـاخته مـي           .  ماده را به كار نبرده است      ة افلاطون واژ  -ندارد
شوند، به همان صورت كه تصويرهاي گذرا در آينه ظـاهر            ها در آن آشكار مي      بلكه چيزي است كه كيفيت    

   )124-125گاتري، پاورقي صص (".شوند مي
ــشانه -5 ــستوا امــر ن ــاني معــادل واژه  در نظــر كري ــه معنــاي يون ــر،   اي ب   هــاي علامــت مــشخص، اث

ــر و انگــار   ــشان، نقــش، اث ــه، گــواه، ن ــشانه اولي ــه، ن ــا حــكةنماي  Kristeva. (شــده اســت  مكتــوب ي
1986 , p.93( 

» اي   آينه ةمرحل«اي در رشد سوژه است كه كريستوا آن را به عنوان بديلي براي                انگاري مرحله    آلوده -6
)mirror stage (ـ   . آورد كاو فرانسوي، ژك لكان، مـي  روان     رشـد سـوبژكتيويته   ةاز نظـر لكـان اولـين مرحل

  و آن را بـه عنـوان       بينـد     زماني است كه طفل بين شش تا هجـده مـاهگي تـصوير خـود را در آينـه مـي                    
  توانـد   يابـد و مـي   ابـژه را در مـي  /ديگري يا سـوژه  /از اين جا، او تمايز خود     . دهد  يك ديگري تشخيص مي   

  را پـيش   » مـن «با اين حال، كريـستوا فراينـد شـكل گيـري            . به هويت مستقلي از آن خويش دست يابد       
  مـاني كـه كـودك هـر چيـزي را كـه             دانـد، يعنـي ز      انگاري مـي    اي، و در جريان عمل آلوده        آينه ةاز مرحل 

  انگـاري در تمـام حيـات فـرد      آلـوده . كنـد  براي او ديگري و ناخوشايند است، آلـوده انگاشـته و طـرد مـي              
  . دهـد   مـادر نـشان مـي   ةماند و براي مثال خود را در قالب انزجار از جسد، نجاست، و حتي خـاطر    باقي مي 

بـراي توضـيحات بيـشتر،      (مايز خويش را شكل دهد      كند تا هويت مت     در تمام اين موارد كودك تلاش مي      
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Timaeus) 
  )، فصل سوم1385، آفي مك: نگاه كنيد به

  فيلـسوف آلمـاني،   ) the thetic(»اي امـر نهـاده  «را از مفهـوم  » اي گسـست نهـاده   «ة كريـستوا ايـد  -7
  اي و نمـادين اسـت،     مـرز ميـان دو بعـد نـشانه    ةكننـد  اي مـشخص  گسـست نهـاده  .گيرد هوسرل، وام مي  

 ،1385،  آفـي   مك( رشد و ورود فرد به ساحت آگاهي زباني          ةاي براي آغاز دلالت، و نشان دهند        قطهيعني ن 
  ).41ص
هـا او را     شود، ولي برخي از فمينيـست        هر چند كريستوا خود از حاميان نسل سوم فمينيسم تلقي مي           -8

آنان، كريستوا بـا طـرح آراء        ةبه عقيد . اند  متهم كرده ) به معناي منفي كلمه   ( باوري  باوري يا ماهيت    به ذات 
، ناخواسـته يـك ذات      ) يابد  او وجهي زنانه مي    ةكه در نظري  (اي    خويش درباب كورا، مادر بودن و بعد نشانه       

  .داند گيرد و سوبژكتيويته را جوهري مي زنانه را مفروض مي
  مقابـل  زنـانگي، صـورت درمقابـل مـاده، وزمـان در            / در واقع، كريستوا به وضوح  تقابـل مردانگـي          -9

  هـا، از     رو، بـسياري از فمينيـست      از ايـن  . پـذيرد   مـي  شـود،   هاي كلاسيك مطرح مي    مكان را كه در فلسفه    
 ,West-Pavlov, 2009(انـد  كورا را از سوي كريستوا نقـد كـرده  » سازي زنانه«جمله جوديت باتلر، اين 

p.44.(  
رسد كريستوا در نسبت      و به نظر مي   كند،     اشاره مي  كورا افلاطون نيز در تمثيل غربال به جنبندگي         -10

 .دادن اين خصوصيت به كورا متأثر از افلاطون است
هاي هانس هولباين     هاي مارگاريت دوراس و نقاشي       براي مثال، نگاه كنيد به نقد كريستوا از رمان         -11
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